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Abstract: 

The Yasna Haft-Hati is a part of the ancient Avesta that is located in the middle of 

the Gatha, and its language is very close to the Gatha as the poems attributed to 

Zoroaster. In this part of the Avesta, concepts and instances of yazish (prayer, 
worship, praise) are mentioned that are not mentioned (at least explicitly) in the 

Gathas. like the Gatha, Since some scholars consider this Yasna, like the Gathas, to 

be the hymns of Zoroaster himself, while others attribute it to his disciples, 

examining Yazish in the Yasna Haft-Hati Yasna can clarify the early Zoroastrian' 

view of this concept. This issue is of particular importance because Yaz, as the root 

of the word Yazish/Yasna and its derivatives, has multiple and harmonious but 

different meanings, and replacing each of them as the meaning of the word can have 

a different theological aspect. In this research, by Rereading this ancient part of the 

Avesta and various perspectives on it, the theme of prayer and worship in the Yasna 

Haft-Hati will be examined.  
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 1 هاتی ی هفت نیایش و پرستش در یسنه
 

 3 فاطمه لاجوردی 2ایمان پورنصیر

 
 چکیده

‌اوستای‌کهن‌است‌که‌ی‌هفت‌یسنه ‌میانه‌هاتی‌بخشی‌از ی‌گاهان‌جای‌گرفته‌و‌زبان‌آن‌بسیار‌نزدیک‌به‌‌در
‌مفاهیم‌و‌مواردی‌یزش‌)نیایش،‌‌عنوان‌سروده‌گاهان‌به‌ ‌این‌بخش‌از‌اوستا ‌در های‌منسوب‌به‌زرتشت‌است.

‌‌پرستش،‌ستایش(‌شده جایی‌که‌برخی‌از‌پژوهشگران‌این‌‌اند.‌از‌آن‌کم‌آشکارا‌یزش‌نشده‌اند‌که‌در‌گاهان‌دست 
‌ما ‌‌دانند‌می‌ی‌خود‌زرتشت‌نند‌گاهان‌سرودهیسنه‌را ،‌هندد‌مینسبت‌شاگردان‌وی‌‌بهو‌برخی‌دیگر‌نیز‌آن‌را

‌آیین‌مزدیسنا‌درباره‌هاتی‌می‌هفتی‌‌یسنهبررسی‌یزش‌در‌ روشن‌سازد.‌این‌را‌ی‌این‌مفهوم‌‌تواند‌دیدگاه‌نخستین 
‌چندگانهو‌مشتقات‌آن،‌معانی‌‌/یسنهیزش‌ی‌ی‌واژه‌عنوان‌ریشه‌دارای‌اهمیت‌ویژه‌است‌که‌یَز‌به‌رو‌‌اینمسئله‌از‌

‌آن ‌از ‌هرکدام ‌جایگزینی ‌و ‌دارد ‌متفاوتی ‌هماهنگ‌اما ‌‌ها‌و ‌‌به ‌معنی ‌میواژهعنوان ،‌‌ الهیاتی‌‌ی‌سویهتواند
‌بازخوانی‌این‌بخش‌کهن ی‌‌های‌گوناگون‌درباره‌و‌دیدگاه‌از‌اوستا‌دیگرگونی‌داشته‌باشد.‌در‌این‌پژوهش،‌با

 ‌هاتی‌بررسی‌خواهد‌شد‌ی‌هفت‌در‌یسنه‌آن،‌موضوع‌نیایش‌و‌پرستش
 

 هاتی،‌گاهان،‌اوستا،‌یزش،‌نیایش،‌پرستش،‌ستایش‌ی‌هفت‌یسنه کلید واژه:
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 مقدمه
تنها اثری است که امروزه از زبان  اوستانام مجموعه متون دینی و مقدس مزدیسناست.  اوستا

نسک بود که  03اصلی  اوستایی سنت،  (. برپایه02: 3131اوستایی در دست است )ابوالقاسمی، 

صورت شفاهی  هزاره به  دست اسکندر مقدونی از میان رفت، و بقایای آن تا یک بیشترِ آن، به 

،  ی پنج بخش است: یسنه امروزی دربردارنده اوستای (.Darrow, 2006: I/556نگهداری شد )

 ها، ویسپرد، وندیداد، خرده اوستا. یشت

های مختلف زمانی به نگارش  در دوره اوستاهای  هد که بخشد شناختی نشان می تحلیل زبان

به  اوستاهای  ترین بخش هاتی و چهار نیایشِ کوتاه، ازجمله کهن ی هفت ، یسنهگاهاناند.  درآمده

نامند و  می« کهن اوستای»ها را  (. پژوهشگران این بخشHintze, 2015: 32آیند ) شمار می 

نو یا  اوستای»ها که  ها به چندین سده پیش از دیگر بخش باورند که احتمالاً دیرینگی آن براین

 (.kellens, 1987, III/35-44) رسد شوند، می خوانده می« جوان

ترین اثر ادبی ایرانی،  عنوان کهن ، به «سرود»( به معنی Gāθāها )اوستایی گاثا/ /گاتگاهان

ی سنت،  ها جای گرفته است. برپایه کنونی میان یسنه اوستایسرود است که در  33ی  هدربردارند

یادگار مانده  است؛ بنابراین تنها میراث دینی معتبری است که از او به  گاهانی  زرتشت سراینده

های  ی بخش کیش که همه زرتشتیان راست(. برخلاف Humbach, 2000: X/321-327است )

.(، بسیاری از زرتشتیان متأخر، Boyce, 1984: I/684-687دانند ) مزدا می رهرا سخن اهو اوستا

ویژه  تر، به  های کهن ی زرتشت را تنها باید از بخش نخورده های دست باورند که آموزه  براین

ترین بخش  را کهن گاهان(. البته برخی ازجمله کلنز هرچند Rose, 2009، آموخت )گاهان

 (.Kellens, 2015: 48) اند دانند، اما در انتساب آن به زرتشت نیز تردید کرده می

( و مشتقاتِ yaz، یَز )اوستاها برای رساندن مفهوم نیایش و پرستش در  یکی از پر بسامدترین واژه

جشن و ترکیبات های یزََتَ، ایزد، یزدان، یَزد، یسَنه، یشَت، یَزشِ )یزشن(،  واژهآن است. 

ی  عنوان یک واژه (. یَز به 723: 3131اوشیدری، اند ) ها همگی از یَز مشتق شده شده از این ساخته

ی یسَنهَ که یَزَشنهَ صورت متأخر آن  هندواروپایی، در زبان سنسکریت نیز معادلی مشابه دارد. واژه

یایش و پرستش و ستایش است. این معنی ن  ( و بهyajی اوستایی یَز و سنسکریت یَج ) است، از ریشه

ی  گفته   (. بهModi, 1937: 212معنی قربانی یا پیشکش است ) ( به yajnaواژه همان یَجنه )

)نیایش، نماز( « وهَمیه»ی پرستش و قربانی که همواره با  ( یعنی شایستهyasnya« )یسَنیه»بارتولومه 
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ی یز و مشتقاتِ آن که  ه معانی چندگانه(. با توجه بBartholomae, 1904: 1273) در پیوند است

های مهمی نیز دارند، در این پژوهش به بررسی معنا و کاربرد یَزشِ در  در کنار هماهنگی، تفاوت

هاتی اثر یوهانا نارتن با  ی هفت پردازیم. گفتنی است که یکی از منابع مهم درباره هاتی می هفت

ت که بسیاری از پژوهشگران مطالعات زرتشتی بدان )به زبان آلمانی( اس ی هپتنهایتی یسنهعنوان 

اکبر جعفری نام برد که  اثر علیهفت هات توان از  اند. در میان آثار فارسی نیز می اشاره کرده

مولف در آن به ترجمه و توضیح این بخش از اوستا پرداخته است. مهشید میرفخرایی نیز در کتاب 

 نامه ارائه داده است. در کنار متن اوستایی، برای آن ترجمه، یادداشت واژه ها بررسی هفت 

 

 هاتی ی هفت یسنه
(، 75: 3137یشت )مزداپور و دیگران،  هاتی یا هفتن ( یا هفتHaptaŋhāitiی هپتنگهایتی ) یسنه

ست اوستاترین بخش  ، کهنگاهان( است و پس از 13تا  17  ی هفت هات )یسنه دربردارنده

شود و از دیدِ نگارش  عنوان هات هشتم، متمم آن شمرده می به  10(. البته هات 15: 3153لی، )تفض

 گاهانی  هاتی در میانه (. هفت071: 3152هاتی بسیار متفاوت است )پورداود،  و مفهوم با هفت

دربرگرفته شده ( 14تا  11( و آغازِ اُشتوَدَگاه )یسنه 11تا  05جای گرفته و با پایان اهَونَودَگاه )یسنه 

که  هاتی پس از آن (، احتمالاً هفت323-322: 3133ی بویس ) گفته (. به Malandra, 2006است )

گذاری شد، شکل گرفته است. بویس در جای  ی پشتیبانیِ گشتاسب پایه انجمنِ زرتشتی در سایه

نتسب هاتی را به خود زرتشت م ی هفت مایه دیگر نوشته است که بسیاری از متخصصین درون

جا آوردن یک یزش گروهی در جشن بهاری  اند و ممکن است که زرتشت آن را برای به کرده

ای به شَر نشده است )بویس،  هاتی، هیچ اشاره ، در هفتگاهانباشد؛ چراکه برخلاف  تدوین کرده 

هاتی سخنگویان یا گویندگان  (. اشاره وی به یزش گروهی برای این است که در هفت33 :3122

سخن را در دست  ی  کنند و تنها در سه مورد یک نفر رشته میر اول شخص جمع یزش میبا ض

هاتی با زبان گاهان نزدیکی بسیاری دارد و بیش از  واژگان به کار رفته در ساختار اصلیِ هفت دارد.

شِرووُ، بیان  به (. 3-5: 3150)میرفخرایی، هاتی در گاهان نیز آمده است  های هفت نیمی از واژه

البته به  (.Skjaervo, 2015: 62ودا دارند ) هاتی بیشترین پیوند را با سرودهای ریگ و هفت گاهان

باشد  گاهانهاتی کمی نوتر از  آید که صورت زبانی هفت نظر می ( به 033 :3151ی نیبرگ ) گفته 

بسیاری ازجمله نارتن آن دو را بر اساس زبانشان وابسته به یک دوره ولی بسیار کهن است. 
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و  گاهان( بر این باور است هیچ دلیلی بر رد این فرضیه که 33/13 :3131دانند و هینتسه ) می

دیدگاهِ کلنز اند، وجود ندارد.  دست یک نفر تألیف شده هاتی در یک زمان و احتمالا به  هفت

(Kellens, 2015: 50نیز )  این است که هیچ مدرکی در دست نداریم که نشان دهد زبان

کهن به  اوستایرو باید این متن را بخشی از  این است و از گاهانتر از زبان  تر یا نو هاتی کهن هفت

یکسان است.  گاهانهاتی نیز با  ی دینی هفت رسد که افزون بر زبان، آموزه نظر می شمار آورد. به  

نو برجستگیِ بیشتری یافته است و در  اوستایکند که در  مفاهیمی را تأیید می هاتی برخی البته هفت

کند که  پذیرد. وی تأکید می ( این یکسانی را نمی317: 3151شود. اما نارتن ) دیده نمی گاهان

هاتی از نظر زبانی همان گویش گاهان را دارد اما بدون شک هر  هرچند تردیدی نیست که هفت

( نیز برخی از 313-314: 3133) مایه با هم به شدت اختلاف دارند. بویس وندو متن از نظر در

بارها نام  گاهانهاتی، در  . برخلاف هفت3های این دو بخش را چنین برشمرده است:  تفاوت

. گاهان عمیقا فردی است؛ 0، سرودهایش را امضا کرده است.  زرتشت آمده است. گویی سراینده

هاتی برخلاف گاهان به  . هفت1های پرستش است.  هاتی، در آیین کاربرد بنیادین هفت که حال آن

هاتی  ، در هفتگاهان. برخلاف 1نثر است، البته نثری شاعرانه و درخورِ خواندنِ آهنگین. 

هاتی نیز ابهاماتِ بسیاری  . هرچند هفت7گمان پیشازرتشتی است.  شود که بی هایی یافت می سویه

از شفافیتِ بیشتری برخوردار است. در توضیح مورد پنجم باید گفت  گاهانر مقایسه با دارد، اما د

پیرایه نیست و در آن انواع صنایع و  هاتی به نثر است، اما نثرِ آن ساده و بی که هرچند هفت

 (.37 :3134، میرفخراییکار رفته است ) های ادبی به  آرایه

ی خود زرتشت است، کشف این موضوع  هاتی سروده تکه هف ( با تأیید این33-34 :3137بویس )

رو  افزاید، بلکه ازاین ی سخن پیامبر می تنها آن را به گنجینه داند، چراکه نه اندازه ارزشمند می را بی

های  دهد که زرتشت در تکمیل آموزه تر است. فهم این متن نشان می آسان گاهانکه فهم آن از 

کم به  ، دستگاهانت کرده است. البته عناصر پیشازرتشتی در خود، از باورهای دینی کهن برداش

شود، نمایان نیست. نارتن اختلاف این دو بخش را  هاتی دیده می ای که آشکارا در هفت اندازه 

هاتی، نیایشی  که هفت مزداست، درحالی سخنان زرتشت با اهوره گاهانداند که  رو می ازاین

مانند  گاهانالیخانی با تأیید دیدگاه نارتن نوشته است که گروهی برای زرتشتیان نخستین است. ع

که  طور رازآمیز و سربسته بیان کرده است، درحالی  متون عرفانی، بسیاری از موضوعات را به

ی  توان چکیده هاتی را می رو هفت را آشکار کرده است؛ ازاین گاهانهاتی برخی از رازهای  هفت
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-30: 3122، عالیخانیخی از اشاراتِ آن تصریح کرده است )های گاهانی دانست که به بر آموزه

 (.Narten, 1986: 28-35. به نقل از: 37

های مینوی و گیتایی وی  مزدا و آفریده مرکز دارد. پرستش اهوره هاتی ساختاری هم هفت

مزدا  که البته آغاز و انجام آن پرستش اهوره ( است،13-13های مرکزی ) ی اصلی هات مایه درون

ها و نیروهایی است که در  هایتی است، ویژه به پرستش آب که مرکز کل هفت 15ت. هات اس

هاتی به  های مرکزی هفت ی بخش (. مشخصه74-33/77: 3131اند )هینتسه،  برگزاری یسنه فعال

/یَزَمیَدی( است yazamaidē)اوستایی: « ]ستاییم می[پرستیم  ما می»ی  ی گزاره باره کار رفتن چندین 

کهن، این شکلِ ویژه به این بخش محدود  اوستایکه جمعاً هفده بار تکرار شده است. درواقع، در 

 .(Hintze, 2004: 295) شود می

آید که فعل  پیش نمی گاهانبیانِ کلنز این است که در  هاتی به  و هفت گاهانهای  یکی از تفاوت

کار رود و چنین پرستشی مصداق یابد. اما در  دا به مز صراحت برای غیر از اهوره یَزمیدی به

مزدا و  هاتی آشکارا بر آن تأکید شده است. برای نمونه، از سویی امشاسپندان را تبعِ اهوره هفت

شود، به مقام  شامل حالشان می ]در اینجا پرستش[است و از سویی چون یسنه  ی او آورده آفریده

اند، هرچند که فروتر از  ها کاملاً پرستیدنی است که این پایه، روشن اند. براین خدایی رسیده

اند یا غیرواقعی؛ چراکه  ها واقعی دانیم این تفاوت کند که ما نمی مزدایند. البته کلنز تأکید می اهوره

ی امشاسپندان یکسان باشد، اما به دلایلی در  هاتی درباره و هفت گاهانهای اصلی  شاید آموزه

و  گاهانهای محتوایی   نظر وی، اگر یکی از تفاوت یافته باشد. به چندان گسترش ن گاهان

نو نزدیکتر و  اوستایهاتی به  هاتی واقعی باشد، ناگزیر خواهیم بود که بپذیریم نظام هفت هفت

رو برخی  (. ازاین33: 3123، و متعلق به مکتب دیگری است )کلنز گاهاناندکی جدیدتر از 

ای از پیروان زرتشت است و نه  هاتی کار حلقه اند که هفت داده برخلاف دیدگاهِ بویس، احتمال

های برشمرده، رایشلت را بر آن داشت که احتمال دهد یکی  تفاوت (.13: 3131خود او )وکیلی، 

هاتی را نگاشته باشد. البته وی اذعان کرده است که شمار  از نخستین پیروان زرتشت هفت

ی  گفته به (. 110: 3134نو است )رایشلت،  اوستایاز پرستیدگان در این بخش، بسیار کمتر 

 ,Choksyسرایان انجمن زرتشتیان نخستین است ) ی نیایش هاتی احتمالا برساخته چوکسی نیز هفت

ترین پیروان زرتشت  یعنی نزدیک« پوریوتکیشان»هاتی همچنین به  (. سرایشِ هفت14/9992 :2005

(. مولتون نیز گرچه گویش این دو را یکسان 75: 3137نسبت داده شده است )مزداپور و دیگران، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نه
س

ر ی
 د

ش
ست

پر
 و 

ش
یای

ن
 

ت
هف

ی 
 

ی
هات

 

 

7 

 

ی  گونه  شود به هاتی دیده می هایی که در هفت ی اندیشه باور است که گستره داند، اما براین می

هاتی با  های زرتشت، در هفت ترین دریافت متفاوت است؛ چراکه برجسته گاهانانگیزی با  شگفت

گیمن  بیان دوشن (. به Moulton, 1913: 20ده شده است )، بیرون ران«پرستی کهن آریایی طبیعت»

: 3151هاتی به بعد آشکار شده است. شوارتس ) ، از هفتاوستاپرستی در  ( نیز چندگانه52: 3131)

و تأثیرپذیرفته از زرتشت است، اما  گاهانهاتی مشابهِ  باور است که گرچه هفت این ( نیز بر747

متفاوت است و مفاهیم پیشازرتشتی در آن بازتاب یافته است. او  گاهاندیدگاهِ کلیِ دینیِ آن با 

( با رد 33: 3171دهد. اما جعفری ) هاتی را به پس از مرگ زرتشت نسبت می همچنین تدوین هفت

باور  برگردان کرده و براین« داریم گرامی می»هاتی فعل یزمیدی را  پرستیِ هفت ی طبیعت نظریه

میرفخرایی «. دارد ی خدادادها را گرامی می یک خدا و همه»ه هاتی با این واژ است که هفت

هاتی  ی گاهان و هفت مایه ( اما مانند بیشتر پژوهشگران، از تفاوت ماهوی درون31-31: 3150)

خوان دانسته است. برای  ها و باورهای پیشازرتشتی هم هاتی را بیشتر با آموزه سخن گفته و هفت

هاتی پرداخته خواهد  ی هفت های نیایش و پرستش در یسنه مونهروشن شدن موضوع در ادامه به ن

 شد:

 

 هاتی ی هفت های نیایش و پرستش در یسنه نمونه

 53هات 

خواه و سراسر هستیِ اَشوَنِ مینوی و گیتایی یزش  مزدا، امشاسپندان، شهریاران نیک : اهوره3بند 

شود که معانی  ی یَز انجام می ه( از ریشyazamaidē)یَزَمیَدی ی  شوند. این یزش با واژه می

 :Mills, 1965)قربانی/پیشکش( ترجمه کرده است ) sacrifice گوناگونی دارد؛ میلز یزمیدی را

)بزرگداشت، پرستش، ستایش( را برای آن برگزیده است  verehrenی آلمانی  (، ولف واژه282

(Wolff, 1910که معانی گسترده ) ن واژه هومباخ برای ای ی ای دارد. ترجمهcelebrate  جشن(

برخی همچون  .(Humbach & Faiss, 2010: 104) بوده است گرفتن، بزرگداشت، تقدیس(

نیز آن را  برخی ( وHintze, 2004: 295اند ) )پرستش( دانسته worshipهینتسه آن را معادل 

اند.  ه ( برگردان کرد3: 3150؛ میرفخرایی، 3/333: 3131، اوستا؛ 0/12: 3152)پورداود، « ستاییم می»

که معنای این واژه در یه مفهوم خاص حصر نشود و برای پرهیز از  بهتر است در ادامه برای آن
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ی معنای آن را به فرجام  گیری درباره سان نتیجه ی یزش جایگزین آن شود. بدین داوری، واژه پیش

 ها به فرمان اشه و دین مزدیسناست. شود این یزش ین بند گفته میی ا گذاریم. در ادامه سخن وامی

ها درود گفته  یاد و بدان« ، گفتار، و کردار نیک اندیشه»ی بنیادین مزدیسنا یعنی  آموزه : سه 0بند 

 شود. می

شود که آن اندیشه و گفتار و کرداری را  مزدا و اردیبهشت گفته می : همزمان به اهوره1بند 

 های هر دو جهان است. بهترین کنش ورزم که می

: 3151ی نیبرگ ) شوند. به گفته مزدا و اردیبهشت، بهترین شهریار نامیده می : همزمان اهوره7بند 

ی  هاتی اشه چکیده مزدا تقریباً همان وضع مرکزی را دارد. در هفت (، اشه نیز مانند اهوره031

 ی آن چیزی است که زندگیِ خدایی نام دارد. همه

 شوند. مزدا و آبادانی جهان، بهتر شمرده و در یک تراز نهاده می : ستایش و نیایش اهوره4 بند

 شود. : در این بند پاداش دو جهان به سالاری و همسایگی اشه پیوند داده می5بند 

شود که اردیبهشت و بهمن و شهریور را بیش از پیش سرود بر سرودها و  : به اهوره گفته می32بند 

ی یسنا  جا برای سه امشاسپند، واژه افزاییم. در این ها می رودها و ستایش بر ستایشدرود بر د

(yasnāبه )  های هفتگانه، با  ی هات ی یز است. این هات و همه کار رفته است که آن نیز از ریشه

 های کهن زرتشتی است. گیرد که یکی از نیایش پایان می« هاتمَ ینِگههِ»نیایش 

 

 53هات 

تواند دلیلی بر نیایش زرتشتیان نزد  شود که می مزدا دانسته می کارا آتش میانجیِ اهوره: آش3بند 

ها باشد. گفتنی است که میانجی بودن آتش از  دنبال آن ساخت و گسترش آتشکده آتش و به 

هاتی نیست، بلکه در دین هندوایرانی نیز ایزدِ آتش در آیین پرستش،  ی هفت های سراینده نوآوری

های آیین  ودا نیز اگنی میانجیِ پیشکش زمین و آسمان، و آدمیان و خدایان بود. در ریگ میانجیِ

( نقشی که آتش 313: 3151ی نارتن ) (. البته به گفته024: 3133پرستش و خدایان است )مالاندرا، 

هاتی  هفتجایگاه آن در گاهان نیست. در واقع جایگاه آتش در  هاتی دارد قابل مقایسه با در هفت

مزدا در این بند نیز آشکارا مربوط  خواست اهوره تر شده است. سخن از گزند آتش به  بسیار برجسته

 .(Boyce, 1987: III/1-5یا آزمون آتش است )« ورِ گرم»به 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نه
س

ر ی
 د

ش
ست

پر
 و 

ش
یای

ن
 

ت
هف

ی 
 

ی
هات

 

 

9 

 

ترین  دهنده ترین روَشِ به سوی ما آی. با رامش به خوش»گویند:  : نیایشگران به آذرِ مزدا، می0بند 

ی این بند هر باورمند  برپایه«. آور ترین درود، به هنگام دادِستان بزرگ به ما روی ا شایستهشادمانی، ب

گزارد که در روز واپسین، او را نه با رنج و شکنج، بلکه با خوشی  به دین، در پیشگاه آذر نیایش می

 (.105: 3134دیدار کند )رایشلت، 

شود:  مزدا، چونان سپندمینو. در ادامه گفته می رهی خوشی اهو شود تویی مایه : به آذر گفته می1بند 

سان، آذر در پیوند تنگاتنگی با سپندمینو قرار  بدین«. شویم ای آذرِ مزدا اهوره! به تو نزدیک می»

خیزد  می ی اوج پرستش است، ظاهراً تفاوت میان دو مینو از میان بر جا که هنگامه گیرد. در این می

مزدا  جا سخن از نزدیک شدن به اهوره داند که این لت را آن می(. نیبرگ ع312 :3155)بویس، 

تر است، پس در پیکر آتش  است و در میان مینوان، این سپندمینو است که از همه به او نزدیک

 (.031: 3151شود )نیبرگ،  پدیدار می

مزدا نزدیک  هشود به اهور ی بنیادین مزدیسنا( می : با اندیشه و گفتار و کردار نیک )سه آموزه1بند 

 شد.

بریم و سپاس  تو را نماز می»شود:  مزدا گفته می ی بنیادین، به اهوره : ضمن تکرار سه آموزه7بند 

 «.گزاریم می

ی  گفته دانیم. به  را از آن تو می« خورشید»شود که زیباترین پیکر یعنی  مزدا گفته می : به اهوره4بند 

مزدا  آیین، پرستشگران خود را در پیشگاه اهوره های برگزاری هینتسه، در همان نخستین لحظه

(. Hintze, 2004: 294-295نمایان گشته و در برابرشان ایستاده است ) پندارند که به پیکر آتش می

داند به پرستش باستانی سپهر که با فروغ و آتش پیوستگی دارد  اما رایشلت این سرود را گریزی می

 (.105: 3134)رایشلت، 

 

 3 53هات 

شود  شود. همچنین گفته می مزدا و شهریاری و بزرگواری و آفرینش زیبای او یزش می : اهوره3بند 

مزدایند.  ی اهوره ی چیزهای نیک آفریده ها و گیاهان نیک و روشنایی و همه که گیتی و اشه و آب

را  مزدا که اهوره گاهانهاتی است؛ چراکه برخلاف  هفت و گاهانجا یکی از موارد تفاوت  این

ی چیزهای خوب دانسته است و نه  هاتی او را آفریدگار همه داند، هفت می« آفریدگار همه چیز»

                                                                                                              
 ها است. یسنه 5برابر با بندهای هات  33ی بندهای هات  همه .0
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یتا اهو »(. گفتنی است که این بند در میان زرتشتیان، نیایشِ 33: 3122چیزهای بد )عالیخانی، 

 (.314: 3133آورند )بویس،  شود که پیش از خوردن و نوشیدن به زبان می خوانده می« یزمیدی

: 3131، اوستاشود ) ستایش می ی کسانی که گیتی را نگهبانند،  مزدا با ستایشِ برگزیده : اهوره0بند 

 ,Humbach & Faissرو هومباخ ) اند؛ ازاین (. در زبان اوستایی گیتی و گاو از یک ریشه3/302

 اند. را گاو برگردان کرده  ( این واژه3/317، 3152( و برخی دیگر )پورداود، 108 :2010

شود. نکته  ی مزدایی و با دل و جان یزش می های پاک اهورایی و پسندیده مزدا به نام : اهوره1بند 

شود. نیبرگ  های مردان و زنان اَشوَن یزش می مزدا همزمان با فَروََشی که در این بند اهوره مهم آن

ی )اَشوَنان/درستکاران( با هاتی نیروی خدایان اجتماع ی این بند، بیان کرده است که در هفت برپایه

ی او و  شوند. این خدایان/ایزدان اجزای سازنده مزدا آشکار می خدایان طبیعت، در کنار اهوره

( این بند 13-15: 3122(. عالیخانی )031: 3131گردند )نیبرگ،  مزدا می هایی برای هستیِ اهوره نام

یعنی اسمایی که ربوبیت حق تعالی را  اسماء اهورایی»را با دیدی عرفانی، چنین تحلیل کرده است 

ی مزدا یعنی این اسما را حق از  کند و گزیده کند و حق تعالی به این اسما در عالم کار می ظاهر می

 «.منبع علم ازلی خویش در کتاب آسمانی بر بندگان آشکار کرده است

  نیست. فروََشی گاهانشود که اثری از آنان در  ها نام برده می در این بند برای نخستین بار از فروََشی

(Fravaši ،واژه ریخت )ای اوستایی است برای موجودی  های دیگر: فروََرتی، فروَهَر، فروهَر

آمیخته شد فراطبیعی و نیرومند که مفهومش در مراحل آغازین در آیین زرتشتی با مفهوم روُان 

(Boyce, 2000: X/195-199فروشی .) رفتند که یاری  شمار می  های سودمند و نگهبان به ها روُان

ها در ساختار دین زرتشتی عنصری  شد. آن های آیینی انجام می ها با پیشکش رساندن به آن

ه دارند. اند و نقش مهمی در فراوانی باران، پشتیبانی از کامیابی و نگهداری از خانواد اساسی

(. به نظر Gnoli, 2005: 5/3190روند ) شمار می هایی ازلی و جاودان به ها همچنین هستی فروشی

نگریستند و  عنوان روان نیاکان می ای بسیار کهن، اقوام ایرانی به فروشی به  رسد که در مرحله می

ی  پایه، همه راین(. ب34: 3133سپس روان و فروشی از یکدیگر جدا و دو چیز مستقل شدند )بهار، 

مزداست و بدکاران و آفرینش  تنها از آنِ آفرینشِ نیکِ اهوره  آفرینش روان دارند، اما فروشی

ها  یشت که به فروشی (. در فروردین352: 3137اند )مزداپور و دیگران،  بهره اهریمنی از فروشی بی

ر این است که جایگاه ویژه است، کارکردهای گوناگونی برای آنان برشمرده شده است. باور ب

مزدا بوده است و در پایان باز به سوی او  ها پیش از آمدن به پیکرِ گیتایی نزد اهوره فروشی  اصلیِ
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(. درواقع فروشی بر خلاف روان، با مرگ فرد نیز پاک و 337-331: 3133گردند )دهالا،  بازمی

گیرد، و دستش  ا دوزخ جای میی کارهای نیک یا بدش در بهشت ی ماند. روان برپایه آلایش می بی

توانند در کارهای جهان دخالت کنند  ها کاملاً می شود؛ اما فروشی از کارهای گیتایی کوتاه می

ها در این بند، نظرات گوناگونی مطرح شده  ی یزش آن (. اما درباره310و  313: 3133)مالاندرا، 

در این هات، بند  ان کرده است کهی یَزَمیدی در این بند به پرستش، بی است. بویس ضمن ترجمه

جاست. وی سپس  ها در آن نابه مزدا اختصاص دارد و ناگهان نام بردن از فروشی به اهوره 3-1

او و »ی  در گزاره« و»کند:  نظریه نارتن را که مورد تأیید کلنز نیز قرار گرفته است، مطرح می

دهد. این موضوع به مترجم این  ابزاری میدر یک کاربرد نادر در زبان اوستایی معنای « ها... فروشی

«. پرستیم ها... می فروشی ]ی وسیله به[او را از با »دهد که گزاره را چنین برگردان کند:  اجازه را می

نظر او هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم  اما خودِ بویس با این برداشت همدل نیست. به 

ز بزرگداشتِ روانِ درگذشتگان روی برتافته باشد کار بود، ا سو محافظه زرتشت که از چندین

(Boyce, 2000: X/195-199.) 

 شود. عنوان زیباترین امشاسپند، روشنی و سراسر نیکی، یزش می : اردیبهشت به 1بند 

های اهورایی  شوند. هینتسه نام : بهمن، شهریور سپندارمذ، دینِ نیک و پاداش نیک یزش می7بند 

دانسته است. یعنی اردیبهشت و بهمن و شهریور  7و  1، فهرست شده در بند را 1اشاره شده در بند 

(. اگر این Hintze, 2004: 296شمار آورده است ) مزدا به های اهوره و دین و پاداش نیک را نام

جز  مزدا یزش شده است. اما به ها که یزش شوند، اهوره برداشت درست باشد، هر یک از این

فسِرتَو « پاداش»در متن اوستایی به جای  اند.  و پاداشِ نیک نیز یزش شدهامشاسپندان، دینِ نیک 

(fseratuآمده است که در زند پهلوی آن را امشاسپندانِ امرداد و خرداد دانسته )  اند، ولی پورداود

( daēnāنیز در متن اوستایی در اصل دَئنِا )« دین»( این احتمال را رد کرده است. 3/317: 3152)

اند؛  شناسی مزدیسنا دارد. برای دئنا معانی گوناگونی برشمرده ت که جایگاه مهمی در فرجامبوده اس

دئنا  گاهانهای روانی و شخصیت آدمی، بینش، باطن، وجدان و دین. در  ازجمله: مجموعه ویژگی

های  (. دئنا همچنین یکی از بخشShaki, VII/279-281به بینش، وجدان و شخصیت اشاره دارد )

( یا جان، ahu. اهَو )3اند:  ترتیب چنین ی آدمی به شمار آمده است. این پنج بخش به  مینویِ سازنده

. فروشی. در سنت زرتشتی 7. روُان، 1عنوان نیروی ادراک،  ( یا بوی به baoδa. بئوذه )1. دئنا 0

شود،  نیز نابود میرود، اهَو یا جان  جز تن که از میان می شود که پس از مرگ، به چنین پنداشته می
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های  ی نوشته (. برپایه333-333: 3137مانند )مزداپور و دیگران،  جا می ولی چهار بخش دیگر به 

های  شود. اگر نیکی پسینی زرتشتیان، پس از مرگ، پندار و گفتار و کردارِ مردمان سنجیده می

ای زیبا، روُان را تا  هعنوان تشخصِ وجدان مانند دوشیز هایش باشد، دئنا به  آدمی بیش از بدی

انگیز او را  هایش باشد، مانند پیرزنی نفرت های او بیش از نیکی کند. اما اگر بدی بهشت رهَنمایی می

 (.70: 3137کند )بویس،  تا دوزخ همراهی می

 

 53هات 

که زمین و زنان در یک  شوند. این : زمین و زنانی که از بهترین اشه برخوردار باشند، یزش می3بند 

روست که امشاسپندِ آرمیتی، هم  ها دارد. ازاین شوند، نشان از پیوند آن برده و یزش می بند نام

 (.15نگهبان زمین است و هم پشتیبان زنان )همان، 

شود.  : چالاکی، هشیاری، دینِ پاک، پاداش و آرزو و فراوانی و بخشایش و نام نیک یزش می0بند 

( و برخی دیگر برگردان Humbach & Faiss, 2010: 109) گونه که هومباخ اگر این بند را همین

( پذیریم، یزش معنایی جز ستایش نخواهد داشت، چراکه برای 3/021: 3131، اوستااند ) کرده

ها در  رسد. البته باید توجه داشت که این واژه نظر می معنا به  نمونه پرستشِ چالاکی یا هشیاری بی

: 3150اند )میرفخرایی:  رو زن خوانده شده اند و ازاین رفتهاوستا همگی به صورت مؤنث به کار 

ی خدایان  داند که نماینده ها را گروهی از ایزدبانوان می (. نیبرگ نیز بر همین پایه این واژه15

دهد، ایزدبانویِ باروری  ( را که پاداش نیک نیز معنا میaši« )اشی»اند. برای نمونه او  اجتماعی

هاتی را  ( این بند از هفت033-035: 3131پیوند نزدیکی دارد. نیبرگ ) داند که با سروش، می

که  آوردند بدون آن آسانی خدایانی را پدید می داند که ایرانیان باستان، به  ی خوبی از این می نمونه

نیز از اشی )هفده بار( سخن به میان  گاهانگونه واقعیت خارجی داشته باشند. گفتنی است در  هیچ

 :Schlerath & Skjaervo, 1987شود ) در هیچ کدامشان اثری از تجسم دیده نمیآمده که 

II/750-751( مالاندرا .)کهن بلکه در اغلب مواردِ اوستا نیز منظور از  اوستایتنها در  ( نه331: 3133

(، اشی امری است انتزاعی که گاه 33: 3123ی کلنز ) گفته اشی را تنها پاداشِ نیک دانسته است. به 

نو نام ایزدبانوی فراوانی است. یشت هفدهم که  اوستاییابد و در  ی ذاتِ موجود ارتقا می به مرتبه

 شود، به او ویژه است. یشت نیز خوانده می اشی
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ی  شده های فروچکیده، گردآمده، روان اند و در آن آب ها ویژه ها به آب : این بند7-1بند 

ها سزاوار شستشو و بخشایش دو جهان خوانده  آبشوند. سپس  کنُش و اهورایی یزش می خوب

ها  کنیم و با آن مزدا داده است، یزش می هایی که اهوره شود شما را با نام شوند. همچنین گفته می می

های بارور یاری  ها نمازگزار و سپاسگزاریم. در بند پایانی نیز از آب دوستی خواهانیم و با آن

شوند که مانند گاو شیرده پرستار بینوایانند و از  خوانده می ها همچون مادر شود. آب خواسته می

شوند تا در تنگنا  ها با نام مادران زنده فراخوانی می ها بهترند. همچنین آب ی آشامیدنی همه

ای نیایش درخواست باران در  گونه رسد که این بخش به نظر می گر باشند. به  دهنده و یاری پاداش

  ها به (، در پشت این توصیفِ باشکوهِ آب122: 3131ی نیبرگ ) گفته ه تنگنای خشکسالی باشد. ب

( نیز 310: 3133سوره را انگار کرد. بویس ) ی اناهیتا یا اردوی توان خدای مادینه خوبی می

داند و  هایی از ودا می ها را مانند بخش ی این بخش ازجمله گاو شیرده خواندن آب مایه درون

دهد که زرتشت به عناصر دین کهنی که در آن پرورش یافته بود،  نشان می باور است که این این بر

 ساخت. هایش نبود، دگرگون نمی ها را تا جایی که برخلاف آموزه گذاشت و آن احترام می
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اند، یزش  ی زندگی های چهارپایان که مایه های خود و روان تشََن و روان : گوشورون و گوِش3بند 

اش موضوع  الگوی گاو است و گلایه اُروَن یا روُان گاو نام کهن ون یا گئوششوند. گوشور می

دانند  است. برخی او را نمادی از رنج انجمن زرتشت و آیین او می گاهان 03اصلی هات 

(Malandra, 2001b: X/577برخی نیز او را یک اهوره و نگهبان گاو دانسته .)  ،اند )رایشلت

ویژه جاوران  ی جانوران به  دهد، بلکه منظور از آن همه ها گاو معنا نمی(. البته گئوش تن033: 3134

توان گوشورون را  رو می دهد و ازاین سودمند است. دیگر آنکه گئو معنیِ گیتی یا آفرینش هم می

ی گاو یا جهان  نیز آفریننده تشََن گئوش/گوِش (.121: 3131روُان آفرینش نیز دانست )اوشیدری، 

ی آفرینشگریِ او یعنی سپندمینیو شناخته  عنوان سویه مزدا و هم به  عنوان اهوره است که هم به 

های آدمیان در کنار  (. همچنین در این بند، آشکارا روانMalandra, 2001a: X/576شود ) می

های چهارپایان یزش شده است. این موضوع ریشه در این نکته دارد که زندگی هندوایرانیان  روان

باور بودند که آنان نیز مانند آدمی، روان دارند  ویژه گاو، وابسته بود و براین  ن، بهبه چهارپایا

 (.332-353: 3130زاده،  )قلی
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شوند. گروه  بندی و یزش می : امشاسپندان آشکارا به دو گروه نرینگان و مادینگان دسته1بند 

برند و گروه دیگر  سر می  شوند که با منش نیک به بخش خوانده می نخست جاودانِ زنده و پاداش

های   شوند. تاراپوروالا نرینگی و مادینگی امشاسپندان را نماد سویه خوانده می« امشاسپند بانوان»

(. از آنجایی که امشاسپندان Taraporewala, 1948: 256مزدا دانسته است ) پدری و مادریِ اهوره

اند و یزش آنان از  نیز یزش شده گاهان تکِ آنان( در عنوان، بلکه با نام بردن از تک )نه با این

ی  ه کنیم. اما گفتنی است که واژ ها گذر می هاتی نیست، از پرداختن بدان های هفت ویژگی

با توجه به بار در اوستا، در این بند به کار رفته است.  )جاودانانِ سودرسان( نخستین« امشاسپندان»

دانند، احتمالا جدای از مفهوم امشاسپندان،  میی زرتشت  هاتی را نیز سروده که بسیاری هفت این

. در این بند پس از نام (Boyce, 1989: 933-936های او باشد ) خود این واژه نیز از نوآوری

نیز به آنان داده شده است که « همیشه سورساننده»و « همیشه زنده»امشاسپند دو صفت دیگر یعنی 

گونه که پیشتر  (. همان72: 3150است )میرفخرایی: در واقع معنی و تفسیر همان اصلاح امشاسپند 

شوند، اما در گاهان این  هاتی امشاسپندان با صراحت بیشتری پرستش می اشاره شد، در هفت

رسد، بر خلاف گاهان که امشاسپندان در آن اغلب  صراحت وجود ندارد. همچنین به نظر می

 شوند. رای تشخص معرفی میاند، در اینجا به شکل موجوداتی دا تشخص و انتزاعی بی

آوریم. در دنباله  شود ما اندیشه و گفتار و کردار خود را نزد تو می مزدا گفته می : به اهوره1بند 

کنیم. همچنان تو را نماز  ستاییم و نیایش می ای مزدا اهوره! همچنان تو را می»شود:  چنین نیایش می

شود هم از نیایش  مزدا سخن گفته می تایش اهورهپایه، هم از س براین«. گزاریم بریم و سپاس می می

شود که با پیوند نیک با اشه، پاداش نیک و پرهیزگاریِ  و نماز و سپاس او. در دنباله نیز گفته می

 آییم. سوی تو می  نیک به

 

 04هات 

مزدا ویژه شده است و  از آغاز تا انجام به اهوره 13و  12هاتی یعنی هات  دو بخشِ پایانی هفت

: 3133کند )بویس،  مزدا را مستقیماً خطاب می واقع بخش مرکزی نیایش باری دیگر اهورهدر

311.) 

اینک این پاداش را به یاد آر و آرزوی ما را برآور... »خواهند:  مزدا می : نیایشگران از اهوره3بند 

 «.ای که پاداش دینداریِ چون من است آنچه را تو فرمان داده
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 خواند. مزدا و اشه در دو جهان می ش دینداری را همنشینیِ جاودانه با اهوره: نیایشگران پادا0بند 

خواهند که کاری کند تا ارتشتاران و برزیگران همگام شوند.  مزدا می : نیایشگران از اهوره1بند 

: 3131، اوستابانان یا همان پیشوایان دینی است ) ظاهراً، منظور از این بند، همگامی با آتربانان/آتش

 (. در واقع این بند به سه گروهِ طبقاتی در ایران باستان اشاره دارد.3/025

شود: ما و خویشاوندان و همکاران و یاوران ما از پاکان و  مزدا چنین درخواستی می : از اهوره1بند 

 اشونان باشیم و آنچه آرزو داریم به ما ارزانی شود.

 

 04هات 

شود و  مزدا و اردیبهشت پیشکش می همزمان به پیشگاه اهورهها  : سرودها و درودها و نیایش3بند 

 شوند. ی این ستایش خوانده می آنان سزاوار و شایسته

وری از شهریاری نیک او در دو  ترین خوانده و بهره کنَِش مزدا در میان باشندگان خوب : اهوره0بند 

 شود. جهان آرزو می

خنده و کامیاب و ایزدِ از اشه برخوردار دانیم. بشود که تو را فر»شود:  مزدا گفته می : به اهوره1بند 

« ایزد»ی  کار رفتن واژه  ی مهم این بند به نکته«. تن و جان ما باشی ]نگاهبان[در هر دو جهان 

کهن است که در آن  اوستایی نیولی، این نخستین و تنها جایی از  ( است. به گفتهyazat)اوستایی: 

 ,Gnoliاست )« شایستة پرستش/قربانی»است و معنای آن در این متن کار رفته  ی ایزد به  واژه

ی خودِ زرتشت است تا موجودات نیک از  ی ایزد ساخته رسد واژه نظر می (. به 14/9874 :2005

واژه در گاهان یکی از وجوه افتراق  (. به کار نرفتن این317: 3133بویس، دیوان بازشناخته شوند )

ترجمه « ستودنی»( ضمن اشاره به این تفاوت، ایزد را 313: 3151نارتن )هاتی است.  گاهان و هفت

 کرده است.

 شود. مزدا پناه دیرپای او و کامروایی و نیرومندی درخواست می : از اهوره1بند 

آوران تو خوانده شدیم و پذیرفتیم و به پاداش تو  شود که ما سرودخوانان و پیام : گفته می7بند 

 رسد که این بند از زبان پیشوایان دینی سروده شده باشد. مینظر  خورسندیم. به 

 دانند. مزدا و اشه می یافته از همنشینیِ جاودانه در دو جهان با اهوره : نیایشگران خود را پاداش4بند 

ی بنیادین مزدیسناست، بازخوانی  ی سه آموزه که درباره 17: در این بخش، بند دوم هات 3بند 

 شود. می
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 هاتی ی هفت و پرستش در یسنه  نیایشهای  ویژگی

هاتی جای  های هفت مزدا در کانون نیایش نامه است. اهوره ، یک نیایشگاهانهاتی نیز مانند  هفت -

های مرتبط با نیایش و پرستش  ها به او شده است. همچنین بیشترین واژه دارد و بیشترین خطاب

هاتی را  مزدا در گاهان و هفت ( جایگاه اهوره314: 3151کار رفته است. نارتن ) مزدا به  برای اهوره

هاتی گروهی است و در آن ضمیر جمع به  های هفت کاملاً قابل تطابق و مقایسه دانسته است. نیایش

مزدا و کوشش برای  گزارند. نیایشِ اهوره مزدا را نماز و سپاس می کار رفته است. نیایشگران اهوره 

ی کسانی که از جهان یا چهارپایان نگهبانی  مزدا با ستایش برگزیده ترازند. اهوره آبادانی جهان هم

 شود. کنند، یزش می می

مزدا، پاداشِ دینداری یعنی همنشینیِ جاویدان با اشه و  های نیایشگران از اهوره یکی از درخواست -

ان از خواهند که آنان و خویشان و همکاران و یاورانش مزدا می مزداست. همچنین از اهوره اهوره

وری از شهریاری نیک در دو جهان نیز  مزدا بهره اشونان باشند و به آرزوهای خود برسند. از اهوره

شان باشد. آنان  خواهند که در دو جهان تن و جان مزدا می شود. نیایشگران از اهوره درخواست می

 .کنند پناه دیرپای او و کامروایی و نیرومندی را درخواست میهمچنین 

مزدا  مزدا پرهیزگاریِ نیک به دستیاری اشه است. اهوره های نزدیک شدن به اهوره راه یکی از -

مزدا برود.  تواند نزد اهوره ها می دارای پندار و گفتار و رفتار نیک است و آدمی نیز با پایبندی به آن

رزش نیایش تواند تأکیدی بر ا مزدا اشاره شده است که می در این یسنه، به یزش با دل و جان اهوره

 آگاهانه باشد. و پرستش ژرف و دل

داند، در  ی همه چیز می مزدا را آفریننده که اهوره گاهانکه برخلاف  نکته مهم دیگر آن -

ی  تواند به اندیشه شود. این موضوع می ی چیزهای خوب دانسته می مزدا آفریننده هاتی، اهوره هفت

 پرستیدنی/ ی یزته به معنای ایزد )ستودنی/ واژه باوری در آیین مزدیسنا دامن زده باشد. دوگانه

کار رفته است. فعل یزمیدی نیز  مزدا به  هاتی و برای اهوره بار در هفت ی نیایش( نخستین شایسته

کار رفته  مزدا برای این فهرست به  جز اهوره بار در این یسنه آشکار شده است و به  برای نخستین

خواه، سراسر هستیِ اشون، آفرینش زیبای  هشت، شهریاران نیکویژه اردیب است: امشاسپندان به 

ی چیزهای خوب، فروشیِ مردان و زنان اشون،  ها، گیاهان و همه مزدا ازجمله اشه، آتش، آب اهوره

دینِ نیک، پاداش نیک، زمین و زنان اشون، مفاهیمی چون چالاکی، هشیاری، آرزو، اشی، 

جز   ، بهگاهانتشن، روُان آدمیان و چهارپایان. در  گئوشفراوانی، بخشایش، نام نیک، گوشورون، 
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شود. اما  کم مستقیماً( دیده نمی مزدا و امشاسپندان و سروش، نشانی از یزش دیگران )دستِ اهوره

ی  گیرد. البته همه تر است و مظاهر طبیعت را نیز در برمی هاتی بسیار فراخ ی یزش در هفت گستره

ها  اند که با آن هایی مزدایند و همگی نام ی اهوره شوند، آفریده ش میهاتی یز چیزهایی که در هفت

 شود. مزدا یزش می اهوره

کنند که با  می کنندگان از او درخواست شود، و نیایش هاتی، آتش آشکارا یزش می در هفت -

مزدا، اشه و نماد آن آتش در کانونِ  ترین روش به سوی آنان بیاید. درواقع پس از اهوره خوش

مزداست. در اوج  های گاهانی قرار دارند. در این نیایش، آتش میانجیِ نزدیک شدن به اهوره نیایش

مزدا نامیده  شوند. افزون بر آتش که زیباترین پیکر اهوره نیایش، آتش و سپندمینو یکی انگاشته می

 شود. عنوان پیکر و نمادِ پدیداریِ او شناخته می شود، خورشید نیز به  می

ی  شود. نکته ها درخواست یاری )باریدن باران( می شوند و از آن بسیار باشکوه یزش می ها آب -

جز   شوند، اما به هاتی یزش می باره این است که هرچند بسیاری از چیزها در هفت مهم در این

جز فراخوانی(،  ها حتی آتش )به ها، از هیچ یک از آن مزدا و نیز درخواست باران از آب اهوره

 شود.  واهی نمینیازخ

 

 یزش؛ پرستش یا نیایش و ستایش؟

مزدا را  ، و نیایش و ستایشِ جز اهورهگاهانهاتی روشن شد که این بخش نیز مانند  با بررسی هفت

هاتی  های هفت پاره 10ها نیز رواست؟ گفتنی است که در هات  روا دانسته است. اما آیا پرستش آن

آمده است که مانند دیگر مشتقات یَز  yasnahēی  ستایش شده است. البته در متن اوستایی واژه

توان  تواند معنادار باشد؟ آیا می هاتی می فته پرستشِی معانی یادشده است. اما آیا  دربردارنده

ها دانست؟ و یا آیا پرستش مفاهیمی چون چالاکی،  ی بنیادی را پرستش آموزه یزش سه آموزه

یافته( معنادار است؟ بنابراین  مفاهیم باشند و نه ایزدان تشخص ها نهوشیاری و ... )البته اگر آ

سان اگر در  این موارد، ستایش برگردان شوند. بدینکم در  ای نیست که یسنه و یزمیدی دستِ چاره

بزرگداشت )مانند های  ، واژه)ترجمه برخی از جمله هینتسه( جای پرستش بندهای مربوط به 

( جای گیرد، با و میرفخرایی های پورداود، دوستخواه ستایش )مانند ترجمهی هومباخ( یا  ترجمه

پایه بعید نیست که در بسیاری از موارد  هیم بود. براینرو خوا به هایی معنادار و پذیرفتنی رو گزاره

شده است، معنای  ها و ...( نیز که از آن برداشت پرستش ها، گیاهان، فروشی دیگر )آتش، آب
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گونه که مولتون و  هاتی را آن توان هفت درست همان ستایش و یا نیایش باشد. در این صورت نمی

پرستی دانست )هرچند که آشکارا دارای   های طبیعت هاند، دارای سوی برخی دیگر اشاره کرده

را برای « پرست آتش»روست که بسیاری از زرتشتیان عنوان  ستایی است(. ازاین های طبیعت سویه

اند  حرمتی دانسته ( و حتی آن را یک افترا و بیBoyce, 1987: III/1-5خود انکار کرده )

بیماری »تی درست باشد، ممکن است که یک (. اگر چنین برداش331-330: 3134)خورشیدیان، 

شناسی، تأکید  مولر در مطالعاتش درباره اسطورهرخ داده باشد. با این توضیح که ماکس « زبانی

بودند؛ مانند: خورشید، « نامتناهی»زیادی بر آن دسته از اشیای کاملاً ناملموسی داشت که بیانگر 

دست  تناهی که در اندیشیدن به چیزهای ناملموس به ی نام باور مولر، تجربه دم، آسمان. به  سپیده

، اشیاء یا مفاهیم «بیماری زبانی»ها انجامید. درواقع از طریق یک  آمد، در نهایت به تعیین نام آن می

آنچه در آغاز »(. به دیگر سخن: Sullivan, 2005: 13/8875به صورت خدایان تشخص یافتند )

(. البته باید توجه داشت که ظاهراً 034-037: 3132)الیاده،  «تنها یک نام بود، به خدا تبدیل شد

را   کرد؛ روشن است که این نظریه ها و در نتیجه ادیان را چنین معرفی می ی اسطوره مولر منشأ همه

رو شد  ی او با انتقادات فراوانی روبه توان به طور مطلق پذیرفت. در میان پژوهشگران نیز نظریه نمی

ی او را در عین مبتکرانه و پرطرفدار بودن، نسبتاً  (. برخی نظریه3/324: 3137)کین و شارپ، 

توان  رسد که نمی (. اما از دیگرسو، به نظر میDe Graeve, 2002: 10/120اند ) روی دانسته زیاده

هاتی هم  ی مولر را کاملاً رد کرد. بیماری زبان در مورد هفت کم در برخی از موارد نظریه دست

گونه  کم پرستیدنی شد و این گونه رخ داده باشد که آنچه در آغاز ستودنی بود، کم اینتواند  می

 ی پرستش، دوباره سر برآوردند. بود که ایزدان یا خدایانِ شایسته

هاتی دقیقاً به  ای طولانی، اهمیت هفت  (، برای دورهHintze, 2004: 296-297هینتسه )ی  گفته به 

هاتی شبیهِ ساختار  نمود که هفت شد؛ چراکه چنین می رفته میکم گ دست« یزمیدی»علت فعل  

ی پیوستگیِ زبانی و  های نارتن درباره دنبال پژوهش نو است. اما به  اوستایتکراری یزمیدی در 

نو نیست، بلکه  اوستایهای  هاتی شبیه به فراخوانی ، مشخص شد که هفتگاهانهاتی و  زمانیِ هفت

های بیشتری  نو کوشش شده است که نیایش اوستایر سخن، در دیگ عکسِ آن درست است. به 

ی این موضوع، کاربردِ پرتکرار شکل اوستایی  ترین نشانه هاتی سروده شوند. روشن شبیه به هفت

هرحال، انکار کردنی  نو است. به  اوستایکنیم( در  )یزش می« پرستیم ما می»کهنِ یزمیدی یعنی 

که  شود، چندان دِ پا و بازتاب پندارهای کهن در آن دیده میهاتی متنی است که ر نیست که هفت
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اند. این شباهت به باورهای  سخن گفته گاهانی آن با  مایه برخی از تفاوت ماهوی درون

تر از  اند که زرتشت جوان ای است که حتی کسانی مانند بئوناک بیان کرده پیشازرتشتی تا اندازه

ئوناک توسط دیگران از جمله نارتن رد شده است. به نظر هاتی است. البته دیدگاه ب مصنف هفت

رسد که موبدان و پیروان آیین پیشازرتشتی آگاهانه با نادیده گرفتن بخشی از باورهای آیین  می

ها و  های زرتشتی، اندکی پس از درگذشت زرتشت که هنوز آیین خود و پذیرش برخی از آموزه

از آمیختگی دو دیدگاه به وجود آوردند و آن را در  ای آیینی مناسک پیشین رایج بود، مجموعه

ورزیدند، قرار دادند  ی گاهان که پیروان زرتشت به نگهداری از آن اهتمام می جای امنی یعنی میانه

 (.31-31: 3150)میرفخرایی، 

 

 گیری نتیجه

متفاوتی دارد و ی یزش/یسنه و مشتقات آن، معانی چندگانه و هماهنگ اما  ی واژه عنوان ریشه یَز به 

تواند بار کلامی و الهیاتی دیگرگونی داشته  عنوان معنی واژه، می ها به  جایگزینی هرکدام از آن

مزدا، بسیاری  هاتی آشکارا در کنار اهوره باشد. اگر آن را پرستش معنا کنیم، در یسنه هفت

تانه از آیین مزدیسنا نشان هاتی تصویری یکتاپرس پایه هفت اند؛ براین چیزهای دیگر نیز پرستیده شده

ی این  هاتی نیایش یا ستایش معنا کنیم، برپایه دهد. اما اگر یَز و مشتقات آن را در یسنه هفت نمی

توان آیینی یکتاپرست دانست که در آن بنا به هر دلیل، نیایش و  یسنه، دین زرتشتی را همچنان می

، و با ا بررسی نظرات گوناگون پژوهشگرانمزدا نیز روا دانسته شده است. ب ستایش غیر از اهوره

شویم که بسیار شبیه به پرستشِ  می  رو به پرستی رو ای چندگانه ها با گونه در یشتکه  توجه به این

نماید که:  نو، چنین می اوستایبر  هاتی و نیز با توجه به تأثیر هفتوداست،  خدایان در ریگ

توان آن را  نشانِ آشکاری از آن نیست و می نگاهاهاتی، که در  ستاییِ هفت کم طبیعت دستِ

نو به ویژه  اوستایی گذار،  ی یک مرحله مثابه هاتی با گاهان دانست، به  چشمگیرترین تفاوت هفت

توان  پرستی کهن هندوایرانی بازگشت داده باشد. در واقع گاهان را می ها را به سوی طبیعت یشت

 گرا دانست. پرست و چندگانه ها را طبیعت ستا و یشت عتهاتی را متنی طبی متنی یکتاپرستانه، هفت

نِظر وجود ندارد و برخی آن را نه  هاتی به زرتشت نیز اتفاق پیشتر گفته شد که در انتساب هفت

  ی گذار ی مرحله تواند پشتیبانی بر فرضیه دانند و این نیز می ی او، بلکه اثر شاگردانش می سروده

 باشد.
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